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 چکیده

 ویژگي ، دوام است. اما برخي از ملکیتها به علت واقتضای طبیعت حق مالکیت بعنوان یک حق عیني

قود و ایقاعات راه حل آنها با اصول و قواعد و عو است. شده کشیده چالش به آنها وامد، صفت پیچیدگي

-مي، «ماّناًلکیت آم» ه، با طرح ایدالبین مالک و م رابطه اعتبار وجهت بر قراری ؛ بلکه متعارفه ممکن نیست

-منيضلُّک الالتَّمَ: »از قبیلبا تعابیر مختلفي در متون فقهي،  ایيملکیت لحظه نمود.را حل ما عَاین مُ توان

 ک لحظه بهدر ی الکر متغیی به معنای ماهیّتاً. استمطرح شده «آنامًا» «تقدیریال» «یتَجزیَلا جُزء» «الآني

 وعي و عرفي فاقد آثار شرملک است؛ اما نازل منزلۀ ملکیت آناًما، حقیقت  در .بدون سببصورت قهری و 

 ر دو مقیدهدارد زیرا جزئي  شباهت« لکیت موقتم»با  است و جزء اموال و دارایي شخص نیست. وقانوني 

، تفاوت «رینگتایم ش»د تازه تأسیس مالکیت زماني یا اند و خاستگاهشان فقه است. اما با قراردبه زمان

ر، تلف تهات یل:، ازقبنتیجه از نظر این مقاله، راه حلّ برخي از حقوق مالي و ملکیتهای ویژهدر  ماهوی دارد.

قدور ایي محظهاز طریق مالکیت لبدل حیلوله، بیع معاطات و غیره، دیه مقتول، تعلق ، مبیع قبل از قبض

ز ستفاده ار با اند راهگشای برخي از عقود مستحدثه و قراردادهای جدید باشد. در این نوشتاتوا. ومياست

 ست. اشده ایي از آنها پرداختهروش تحلیلي توصیفي و با رویکرد فقهي و قانوني، به حل پاره

 .حق، مال: ملکیت، آناًماّ، سبب، کلیدیاژگان و
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 طرح مسأله

؟ چرا فقهاء در برخي از حقوق مالي چنین اعتبارداردملکیت این  ملکیت آنامًاّ چگونه ملکیتي است؟ آیا

مالکیت آناًمّا سنخیتي و « تایم شرینگ»مالکیت زماني یا اند؟ آیا بین مالکیت موقت و ملکیتي مطرح کرده

 وجود دارد؟ 

 ودفع مالي بین مردم تسهیل روابطمصلحت حفظ مال است که از طریق  اسلام، شریعت مقاصد از یکي

 افراد، بین مالي روابط و اجتماعي نظم در مالکیت اهمیتّ و نقش. استمقدور  ،آنان معیشت از جحر

 به .وضع گردد اصولي،کند که قواعد و ضرورت اقتضا مي. بالاخص در موارد ویژه، نیست پوشیده برکسي

از جمله در  شرعي اماحک از بسیاری بر عمومي، هایونیاز تاحاج عامه، و امامیه فقیهان منظر ازدلیل  همین

، به و اعتبار ملکیتبرای مشروعیت  ،در شریعت اسلاماگر چه  .استگذاشته عمیقي تأثیرحقوق مالي، 

اطلاقات و اصول و قواعد عمومي و عقود و ایقاعات، استناد گردیده و مالکیتّ های مادی و معنوی  و 

حقوق مالي وجود ملکیتها و ایي از پاره اما .است هدیگرد از این معتبرنحوه تصرّف و انتفاع نقل و انتقال، 

آنها با مدد  دارند که راه حل آنها با اصول و قواعد و عقود و ایقاعات متعارفه ممکن نیست. و راه حل ویژه

ممکن مي باشد. اکثر فقهای امامیه و عامه و « مالکیت لحظه ایي»یا  «ملکیت آناًماّ»گرفتن از نظریۀ 

 براى را زمینه آنچه .اندرا در موارد خاص و برخي حقوق مالي، پذیرفتهملکیت ع این نو حقوقدانان،

 در که است توجیهاتى و دلایل سازد،مى مهیاّ ایيلحظه مالکیت پیرامون حقوقى و فقهى مباحث از گیرىبهره

برخي از قاله این مدر لذا  است.شده مطرح مالکیت گونهاین اثبات یا نفى حقوقي درتا حدی فقهي و  منابع

است. اند، بیان گردیدهملکیتها و حقوق مالي غامض که اکثر فقها از طریق ملکیت آنامًا، آنها را حل نموده

فتح بابي برای حل قراردادهای جدید مانند اجاره به شرط تملیک، مالکیت زماني و پیش فروش امید است 

خریداران و حقوق مالي فوت شدگان در  ها و آپارتمانها و حقوق فروشندگان وکالاو فروش اقساطي 

 باشد.و سایر معاملات مستحدثه حوادث پیچیده 

 پیشینه:

ایي به معنای اصطلاحي ذکری به میان یا لحظه در آیات قرآن و روایات معصومین بصراحت از ملکیت آنامًاّ

ر مبحث شرط قبض در داست. در اواخر قرن اول هجری در آثار شیباني یکي از شاگردان ابوحنیفه نیامده

های ویژه و به بعد، در مباحث ملکیت از زمان شیخ طوسي ،فقهای امامیهاکثر است. به آن اشاره شده ،عقد

، ارث دیه از جمله در بیع معاطات؛ اندآن را مطرح نمودهفقه  در ابواب مختلف ،برخي حقوق مالي پیچیده

الذمه استقرار مهریه بر ذمه زوج نابالغ، مالکیت ما في ر،ول، تهاتر، تلف مبیع قبل از قبض و در زمان خیامقت

. در حقوق موضوعه ایران به تأسي از فقه امامیه، به وغیره؛ همگي شاهد بر اهمیت این نوع ملکیت است
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 است.نامي از آن به میان نیامده ن، اما در قوانیایي مدنظر قانونگذاران بودهلحظه ویژه در قانون مدني، ملکیت

ها، ، پایان نامهکتب، مقالات منابع، میانجستجوی در اند.پرداختهدانان بطور پراکنده به آن حین و حقوقو شار

آن وجود نمي توان منکر چه گرمستقلي تحت عنوان فوق یافت نشد؛  یی فقهي و حقوقي، نوشتههاسایت

 ،«تایم شرینگ»یا و ملکیت زماني باب ملکیت موقت الوجود(. اما در لي عدمِلُّ عَ دُعدمُ الوجدان لا یَ) شد

ملکیت با  ،این دو ملکیت از لحاظ منشأ و آثار البته .استکتب و مقالات فراوان تألیف و ترجمه گردیده

ایي ؛ اگر چه ملکیت موقت با ملکیت لحظهو دو مقوله جدا ازهم هستند .تفاوت ماهوی دارندایي لحظه

 ؛ درصورتیکهاستحقوقي شده از فقه وارد سیستم فقهي دارد و نایمبصرفاً مالکیت آنامًّا ؛ اما سنخیت دارد

در حقوق  ولياست؛ شده از مغرب زمین وارد وقراردادی جدید است یا ملکیت شناور، مالکیت زماني 

؛ اما در یافتو موقت مالکیت زماني مقررات  مي توان ردپایي از، در مالکیت آب کشاورزیعرفي ایران 

-نشده پذیرفتهقاعده یک بعنوان مالکیت زماني هنوز بر خلاف ملکیت آناًما و موقت، حقوق موضوعه ایران 

                      است.

  

 مفهوم شناسی:

: گیردجعل ملکیت از دو طریق صورت مي .تغییر استحال در  وارههمت لکیّامو تعریف مفهوم و اوصاف  

 بر ،اهل سنتمشهور  .استشدهمختلفي بیان  هایعریفتمتعارف،  مالکیت در مورد   .متعارف و غیر متعارف

. استکرده مقرر هبذات( مالککه نظام برای شخص معین )است سلطه شرعي نوعي ملکیت : اند کهقولاین 

به  ای و .استعمال، تامّ : تصرف، اختیاراز سه جهت سلطنت داردکه مالک گرفت توان نتیجه از این تعریف مي

آن  آن، توسط دارندۀقرار دادن ض وَعَمُیا و عین یا منفعت  استفاده از رت شرعي درشتن قددا: عبارت دیگر

که  ایياموراعتباریه»از:  منظر اکثر فقهای معاصر شیعه ملکیت عبارت از (.209ص /3ج،1421،)القرافي است

 را جعله، آنهت دفع مفسداحراز مصلحت یا به جو عقلاء نظر به  باشدعتبرِ ميحقیقت آن همان اعتبار مُ

 اختلاف ما هویهم بامذکور تعاریف  (.303ص /2ج،1375،؛ گرجي4ص، 1326 ،ذوالمجدین) «انددهنمو

: مقام اصل اول ت دو مقام استبرای ملکیّو مقصود همه آنها همان سلطنت مالک بر مملوک است.  ندارند

قام وجود مجعول که عقلاء آن را اصل علت جعل است. دوم: م کنندۀاعتبار  مقام ملاحظۀ ،جعل که این مقام

غیر اما ملکیت  اند.را امضاء نموده یاتزوجیت که شارع نیز این اعتبار ،؛ مانند ملکیتاندعلت قرار داده

ي و رقَیژه؛ از قبیل مالکیت غَدر موارد و اًمّالکیت آنا؛ مانند ماستجدید و اعتبارتأسیس نوعي  متعارف هم

-که به موجب ملکیت آناًمّا از مقتول به ورثه منتقل مي، دیهلکیت مقتول بردر مورد ارث یا ما مهدوم علیهم

بلکه مالک هم نیاز به مالک و مملوک خارجي ندارد. اعتباری، مالکیت  نکته قابل توجه این است که .گردد

یا حقوق  .دنباشالعنوه که مالک آن قاطبه مسلمین ميمانند اراضي مفتوح ،تواند کلي و امر اعتباری باشدمي
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ما و ما بازاء خارجي دارد. و گاهي واجبه که مالک آن کلي فقیر است. ولي مملوک گاهي امر خارجي است 

قدر جامع که  (؛8ص، 1326ذوالمجدین، ) مه و ثمره و میوه قبل از آنالذِّمانند کلي في ،بازاء خارجي ندارد

 .همان حق عیني اصلي استاین تعاریف 

 برخلاف. دارد ماهوی تفاوت ارتفاق و انتفاعمنفعت و  حق با و است مترادف «تام ملکیت» با «مالکیتحق»

 که اندشده یدهوپیچ محفوف به هم. نیست تصور قابل جدایي ،شئ و حق بین ،ملکیت درحق ،وقحقاین 

 در را مال اقتصادى منافع تمامى و است عینى حق کاملترین چون مالکیت حق. شوندنمي تصور هم از جدا

 .استشده شناخته یکى عرف در باشد، ملک که خود موضوع با دارد، بر

 

 لکیت: امحق  یویژگیها

 شامل و است مطلق مزبور حق و است او حق ،خویش مال بر مالک سلطنت که معنا بدین :بودن مطلق* 

 مال نافعم کلیه از مالش، با مستقیم ارتباط ضمن دارد حق مالک بیان، بدین. شودمى مال در تصرف گونه هر

که ابتنای اصل تأیید همین اطلاق است  «الناسُ مسُلطوُنَ علي اموالِهم» و حدیث نبوی. ببرد بهره خود

نگرش زیرا در ؛استدر حقوق اسلام سخني از اطلاق مالکیت به میان نیامده البته است.گرفتهقرار« تسلیط»

لا ». و قاعدۀ مشروط به عدم اضرار بغیر است از آن، استفادۀ ت خدا در دست انسان است. وامان اموالقرآن 

قیود  با مالکیت، حق بودن مطلق است ذکر قابل تسلیط حکومت دارد. بر قاعدۀ« الاسلامفي رارَ لا ضِ وَ ررَضَ

 اسلامي اقتصاد سیستمدر به ویژه  و اقتصادی های نظام تمام این امر، در. استشده نیز مواجه استثناهایي و

مهمترین قیود ملکیتّ، قیدهای اسباب، استعمال، انتقال، توافق طرفین و مصالح عامه مي . تاسگردیده اعمال

 .باشد

انحصاری به این معناست که تنها مالک حق هر نوع تصرف و اقدام را دارد و باید دیگر  :انحصاری بودن* 

داری نمایند. ولي ی خودایزهافراد رابطه تام مالک با ملک را محترم شمارند. و از هرگونه تجاوزی با هر انگ

است. مانند قانون روابط این ویژگي بر خلاف گذشته، با تصویب قوانین حمایتي مفهوم خود را دست داده

از قبیل عبور لوله های  کند؛به مالکین تحمیل مي ،موجر و مستأجر و حقوق ارتفاقي که قانون به نفع عموم

 افراد.آب و گاز و یا سیم برق و تلفن در املاک 

 و سکنياز قبیل  انتفاع حق حق منفعت و مانند عیني حقوق مالکیت بر خلاف سایر حق :بودن دائمي *

گیرند و این جا به و در صورت فوت مالک ورثه جای او را مي. است حقي دائمي ،ارتفاق وو رقبي  عمری

اگر چه وصف شود. ناقل مينشین ه جاو در اثر انتقال به غیر، منتقل الیایي به دوام نمي زند جایي مالک لطمه

و  .مالکیت با موقت بودن سازگاری نداردشود ولي گفته مي ؛استلکیت در قانون و فقه نیامدهدوام م
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 در خداوند. شودنمي زمان مرور مشمول امروز، حقوق اصطلاح وبه بردنمي بین از را حقاین  زمان گذشت

، 1382،مدني) اندنکرده ذکر را مرورزمان ،«حق اسقاط» یا و «کلُّ تمَ» از یا و «ذمه ابراء» اسباب از ایيآیه هیچ

 (.112ص ،1375 ،مطهری ؛226ص

 

 مشروعیت دوام ملکیت

 مالکیت حق بودن درفقه و حقوق و قوانین جدید، دائمي .لازمه ملکیت نیست ،از نظر شرعي و قانوني دوام

در  منفعتملکیت مدت  از قبیل ؛موقت هستند و منافع ليامبرخي از حقوق است. شدهکشیده چالش به

در اکثر  ،بعلت نیاز جامعهاش، و ورثه و هنریادبي اثر صاحب مالکیت حقوق  است.عقد شرط لازم اجار، 

حقوق مادی مؤلف  مؤلفان،قانون حمایت حقوق  1389اصلاحي  12برابر ماده  باشد.ميموقت قوانین دنیا 

ثبت سند که همان نهایي  ایي تا زمان عقدقولنامه قد خیاری و معاملاتع در .پنجاه سال بعد از مرگ اوست

ستقبال مورد اکه  ،یا تام شرینگمالکیت زماني . است؛ مالکیت فروشنده موقت استدر دفتر اسناد رسمي 

موقت نیز  زمان مرور مشمول مالي حقوق است. ؛ مالکیت موقتاستگرفتهنظامهای حقوقي معاصر قرار

 دسترس در شهود و مدارک تا چون نماید؛ اقدام سریعاً باید خود، حق به رسیدن برای حق ذی زیراهستند. 

برای استیفای حق مالي خود،  تواندنمي نامحدود مدت برای دیده وزیان. است اثبات قابل حقش است،

 مرور»یترعا عدم ازطرف دیگر توان وقایع گذشته را نبش قبر کرد.نمي و .قراردهد تعقیب تحت را مدیون

؛ 175ص /1ج،1373،آخوندی) گرددمي واقتصادی عمومي ونظم مردم معیشت در اختلال موجب «زمان

 (.542ص/8ج تا،؛ السنهوری، بي116صجزء الاول، ، 1425، الزّرقاء

 

 اسباب ملکیت:

سبب آن گاهي ری ملکیتي است که است: قهری و اختیاری. ملکیت اختیاملکیت از جهت سبب بر دو قسم 

مانند حیازت و  ،ي استفعلب سبو یا از قبیل بیع، هبه، وصیت. مانند عقود و ایقاعات  ،ظ و گفتار استلف

حیح و صملکیت  ،سبب فعلي از محجور و سفیهبا تحقق ؛ فرق وجود داردب قولي وفعلي احیاء. بین اسبا

غالباً زیرا شوند؛  توانند مالک چیزیاین دو نمي ،با سبب لفظي و عقددر صورتي که و پذیرفتني است 

 شانملکیتثبوت و صرفاً جواز تصرف دارند و نفع و غبطه محجور و سفیه است  اسباب فعلي در جهت

و به علت ضعف عقلي  وجود داردضرر و نه غابَمُ  ،ولي در عقد و سبب لفظيبدون حکم تکلیفي است 

 ؛ حائری204ص /1ج،1421، )القرافي توانند مصلحت خود را تشخیص دهندنمي

 (.17ص/1ج،1423،حسیني
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ند اخذ ؛ ماندشوبا استیلاء بر مال غیر حاصل مي ملکیت قهری: ملکیتي است که سبب آن قهر وغلبه است و

 ستارار داد عقد و ق ملکیت قهری خود بر دو نوع است یا ناشي از .الارثمال ملکیت ورثه بربه شفعه، 

و ر متعارف غیآن جعل یا و است شریک نسبت به ع ضرر ناشي از عقد بیمانند اخذ به شفعه که برای رفع 

ری ب اختیابه در سکیت اختیاری و قهری آن است فرق ملک. (اآناًمّلکیت آنیه)مانند م ؛است برای موارد ویژه

ي علم به خصوصیات از قبیل شرط، رؤیت و عیب و سایر اوصاف لازم است ولي در سبب قهری شرط

زی به هری نیااست ولي ق يرضایت لفظاظهار اراده و شریفات از قبیل تابع توجود ندارد. اسباب اختیاری 

 (.233 -231ص/3ج، 1405 ،رکشي)الزّ تشریفات ندارد

 :اًماآن ملکیت ماهیت

یا محل  ا تلفبآن است که ملکیت مستقر و غیر مستقر. مستقر  بر دو قسم است: ،ملکیت به اعتبار استقرار

که با  آن است اق بعد از دخول و ثمن بعد از قبض مبیع. غیر مستقردمانند صِشود. ساقط نمي ،مقابل آن

 ض مبیعفاء منفعت، ثمن قبل از قبشود. مانند اجرت قبل از استیساقط مي ،تلف محل یا مقابل آن

 (.240ص/3جهمان،)

ست. ا تلافاخآن مورد  اعتبارکه است غیر مستقر حقوق مالي جمله  از «ایيلحظه»یا  «آنیه»یا « آنامًاّملکیت»

ایي هپار ی حلّبرا ر فقهااما مشهو .اندحتي نامي از آن نبرده و اندزیر سؤال برده را آن اعتبار برخي از فقهاء

 وین مالک ب اه اعتباررتنها اند. و آن را پذیرفتهو قواعد، با استناد به اصول  ،بعلت پیچیدگي ،از حقوق مالي

         .انددانسته ایيلحظهملکیت مملوک، 

لکیت سلب او سپس بدون سبب، مدر مالکیت انقلاب رخ دهد یک لحظه بسیارکوتاه،  یعنيآنامًاّ  ملکیت

اگر چه  .شودملکیت جدید بر قرار مي ،به جای آن شود وغایب ميزماني  لحظۀ قبلي در یکده و مالک ش

-نموده «یتجزَیَجزء لا » به تعبیراز آن  الفقهاءتذکرهدر حليّ  علاّمۀاما ؛ استاز آن ارائه نشده يدر فقه تعریف

 ،1410،)الشهید الثاني اندداده« الآنيالتَّمَلُّک الضمني»آن عنوان  یه بهبهالمرحوم کلانتر در حاشیۀ الروضه  .3اند

ملکیت بر دو قسم است: معنا که اند؛ بدینهمان ملکیت تقدیری دانستهرا برخي ملکیت آنیه  (.251ص/6ج

دارای آثار شرعي و عرفي و استعداد بقاء دائمي دارد. و  همان ملکیت مستقراستی، حقیقي حقیقي و تقدیر

مباحث که درتقدیری ملکیت از اما . دارد استحقاق مطالبهجزو دارایي شخص است و جمله از ؛باشدمي

برای ست و ایي ااعتبار لحظهصرفاً ، استاز آن سخن به میان آمدهبابهای مختلف فقه در ویژه حقوق مالي 

ندارد و جزء اموال و و بقاء استحقاق مطالبه است و و عرفي فاقد آثار شرعي و  حفظ قواعد وضع گردیده

ملکیت  .(708 ص ،1415،اراکياست) حقیقت ملک نیست؛ بلکه نازل منزلۀ آن در .دارایي شخص نیست

                                                           
 (.387ص/11ج، 1414 ،جزَّاَ مِن الَزَّمانِ. )علّامه حليتَهلاکِ بِجُزءٍ لا یَاَلمِلکِ اِلي اَلبایعِ قبلَ ال لُذا تَلَفَ اَلمَبیعُ قَبلَ اَلقَبضِ ... یتََجدَّدُ انتقاا - 3
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قرار داد و بعنوان مبیع و ثمن و مهریه  توان آن رانمي ؛ از جمله:چنین ویژگیهایي داردایي نیز لحظهیا آنامًا 

؛ لذا تحقق آن ناشي از حکم است نه فرضي است نه حقیقيآن و مالیت  آن درست نیست یوصیت و هبه

لکیت اشباهت به متا حدی  است.لکیت لحاظ گردیدهاو برای حفظ اصول و قواعد م ؛ارداد و ایقاععقد و قر

و برای  ندزیرا هر دو مقید به زمان؛ آن هستند اعتبار قائل به نداناو حقوق اءفقهبرخي از که  ددارموقت 

ولي وجوه افتراق نیز دارند. بین این دو رابطه عموم وخصوص مطلق  .اندچالشهای حقوق مالي مطرح شده

ا به نحوی موقت است؛ اما هر موقتي آناًما نیست. وفرق دیگر این دو، آن حاکم است. زیرا هر ملکیت آناًمّ

ویا ایقاع تواند از عقد ملکیت موقت هم مياما  ؛ناچاری سبب آن است ا ضرورت ودر ملکیت آنامًّ است که 

 .  مانند بدل حیلولهاست؛ مانند وقف موقت و یا ناشي از اضطرار و ضرورت ناشي شود 

درست نباشد!  ایيآنیه ولحظه ؛ چرا ملکیتاست، امری مشروع ملکیت موقتشرعي در نتیجه وقتي از نظر 

درست  یه نیزدرست باشد؛ به طریق اولي ملکیت آن اتلذا از نظر تحلیل عقلي و منطقي، وقتي ملکیت آن

یا یک قرن، خصوصیتي  است. بنا بر این، وقتي ملکیتّ مقیّد به زمان شود، کمیتّ زماني اعم از یک لحظه و

. قرار گیردنیز  اًمّاآن ملکیتد تواند مورد استنامينیز  و مستندات ملکیت موقتدر ملکیت ندارد. پس دلایل 

موقت مطلب به مالکیت لذا ابتدا به مواردی که فقهاء قائل به ملکیت آنیه هستند، پرداخته سپس برای تکمیل 

 پردازیم.يفقه و حقوق مدر 

 

 ملکیت آنیه در حقوق مالی: 

 مسخُ :اول *

 متعلق در خمس ارباب و مالکمال بین  شراکت به قائل طرف، یک از خویي اللهآیه مانند فقها از ایهعدّ

 منِْ  غَنمِْتُمْ أَنَّما اعْلَمُوا وَ) آیه دلالت بر شراکت دارد: ظاهر باشند؛مي جنگي غنائم و غوص کنز، :مانند خمس

.. از آنِ خدا و . ،خمس آنبدانید هرگاه چیزی به غنیمت گرفتید )(41، 8،الانفال)(...و  خُمُسهَُ  للِهِّ فَأَنَّ ءٍشيَْ

 متعلق مکاسب، ارباح از غیر در بنابراین. باشدمي کل مالکیت درآیه، قضیه موضوع دیگر طرفي از. است(

 ارباب برای آن پنجم یک دیگر سوی از باشد؛مي مالک آن، کل به نسبت دهندهخمس که است مالي خمس،

 این ولي شود؛مي مال کل مالک آنامًاّ دهنده خمس ابتدا که شدهگفته دو این بین جمع در. است خمس

 ج ،1418 ،خویيآلله آیه) ماندمي باقي او ملک در مال پنجم چهار تنها و یابدنمي استقرار ملکیت

 .(320ص/25
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 والدین به نسبت فرزند مالکیت: *دوم

برده  يدر صورتي که والدین شخص است.چه این نوع ملکیت موضوعیت ندارد ولي در فقه بیان شده اگر

 مالک تواندنمي فرزند ایي ملکیت بر عمودَین است وچنین معاملهو بخواهد آنها را خریداری نماید،  باشند

 است فرزند اینجا در که مشتری به ملکیت انتقال و بیع صحت بین جمع در لذا شود؛( مادر و پدر) ینعمودَ

 شودمي عمودین مالک اآناًمّ زندفر بیع، موجب به که شدهگفته عمودین، به نسبت فرزند مالکیت عدم بین و

مور ایي که از جانب مولایش مأو نیز برده .شودمي خارج او ملک از بلافاصله و نیافته استقرار ملکیت این اما

، عتق «المِلکِ اِلّا فيِعتِقَلا» از طرف دیگر با استناد به قاعدۀ همین حکم را دارد.گردد، به آزاد کردن خود مي

شود و عتق در بنده مالک خود مي ،صحیح است؛ در نتیجه در یک لحظه ط در ملکیتو آزاد شدن فق

 (.216ص/3ج،1413،)الشهید الثاني یابدملکیت خودش تحقق مي

     

 دین  با ثمن تهاتر: *سوم

« تهاتر» و گاه« تقاص» گاهدر فقه و در فقه سابقه طولاني دارد. تهاتر یکي از اسباب سقوط تعهدات است 

در لغت به معاني مصیبت  (.179ص/25ج،1404، )جواهر الکلامیکساني دارند ۀدو نتیجکه هر استفتهبکار ر

یعني دو مرد در برابر یکدیگر لغزش پیدا کردند. وهر گاه  :لانِجُالرَرَهاتَتَ است.بکار رفته ،و خطای در کلام

. در العرب، ذیل واژه الهتر()لسان شودالبیّنات گفته مي، تهاترو امارات در برابر هم ساقط شوند هانهبیّ

دیگر به عهده دیوني که دو شخص در برابر یکتساقط دو دین یا مجموع دو نفر و ذمهّ برائت فقه اصطلاح 

-)الشهید باشند؛ مشروط بر اینکه دو دین در جنس و وصف و مقدار اتحاد داشتهباشدمي ،دارند

و نیازی به گفتگو گردد بدون رضایت حاصل ميرائت ذمه بتهاتر قهری است و  .(409ص/3ج،1410،الثاني

و با واقع شدن تهاتر در مقابل یکدیگر و در انطباق با حقوق اسلامي باید آن را حکم دانست طرفین ندارد 

است که با وقوع سنت نظری در فقه اهللبته بر خلاف فقه شیعه، ا قانون مدني(.295)مادّه  شوندبری مي

تهاتری که  (.384ص/4ج،1418، الزحیلي) شوندنمي ها برئرود ولي ذمهميلبه از بین تهاتر فقط حق مطا

 و باشدداشته طلب میلیون یک عمرو از زید اگر .تهاتر در مقام معامله در برابر دین است ،مورد بحث است

 ثمن میلیون یک به نسبت اآنامًّ عمرو یعني شود؛مي محقق تهاتر بفروشد، او به قیمت این به را کالایي عمرو

 زید ذمهدر  ثمن بین تهاتر باب از و نیافته استقرار ملکیت این ولي شودمي مالک است، زید ذمه در که کالا

 .(16 ص/1ج،1391 ،رودی)جعفری لنگ رودمي بین از عمرو ذمه در بدهي بین و

 

 الخیاریهلَن عَ*چهارم: تصرّف مَ
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درست است وحق دارد مبیع را به ثالث منتقل کند. در بیع در متصرف مشتری در زمان خیار، گونه هر

عمال خیار کند؛ در نتیجه خیار، اِ ص ثالث انتقال یابد و بایع دارندۀصورتي که مبیع توسط خریدار به شخ

گردد؟ در صورت فسخ بیع اول، بیع ثاني نیز از تاریخ کدام بیع مشمول فسخ ميحال معامله فسخ گردد؛ 

کند، گردد؛ در این صورت اقدام فاسخ، آیا مورد عقد را از مالکیت مفسوخٌ علیه بدر مييوقوع بیع، منحل م

 یا فسخ عقد به طرفیت ثالث است؟ 

گردد ومبیع به ا بیع دوم منحل ميگروهي بر این رأی هستند که در زمان فسخ به خیار، یک لحظه وآنامًّ 

مال را موجب فسخ خود، از این مالکیت آني  فسخ کننده، مبیع را به آید وملکیت مشتری اول در مي

این قول است در صورتي  الغطاء براگر چه کاشف (.15ص/1ج،1391 ،کند)جعفری لنگرودیمي دریافت

-)کاشف کند بایع اول حق رجوع ندارد مشتری اول مبیع را بدون خیار به دیگری واگذار

قبل از عقد ری، تلف از مال بایع است؛ زیرا . تلف حیوان در مدت خیار برای مشت(207ص/1ج،1422،الغطاء

 (.237ص/1ج،همان) شودرت تلف در ملک بایع واقع ميگردد. در این صو، آناًمّا فسخ ميتلف

    

  تلف مبیع قبل از قبض :*پنجم

 وقاعدۀ (179ص/1ج،1406محقق داماد )«هُ ایعِ بَ ن مالِمِ وَ هُفَ هِبضِقَ بلَقَ فَلَتَ مبیعٍ  لُّکُ» نبوی بنا برحدیث

یابد و عقد تحقق مي ، ملکیتامامیه بر این است که با وقوع عقدتقریباً اجماع فقهای «قدِ العَ بِ کُملِیَ بیعُلمَاَ»

ایي نسبت به مبیع رخ دهد و تلف حادثهاین اساس هربه بایع است. برسبب انتقال مبیع به مشتری و ثمن 

است و تا اینجا مفاد قاعدۀ شده الکزیرا با عقد م مشتری باشد نه فروشنده؛حساب قاعدتاً باید به  شود

اولاً: تلف  «منِ مالِ بایعهِِ» حدیث نبوی مشهوریابد. لذا با عنایت به حکم تحقق مي «قدِ العَبِ ملکُیَ بیعُلمَاَ»

. بنابر است نبوی مشهور معارض قاعده؛ مدني(قانون 387)مادّه  قطعاً به حساب بایع استقبل از قبض  مبیع

یک حکم خلاف بنای عقلاء  ؛ اینلازم است که تلف بر او باشد نه بر بایع ،ن چون نماء حق مشتری استای

است. وبایع ک گردیدهف، مال مشتری است؛ چون با عقد مالثانیاً: نمائات بین تاریخ بیع وتاریخ تلباشد. مي

شود؛ پس اقتضای قاعده ئات نیز ميباید ثمن را به مشتری باز گرداند وخریدار علاوه بر اخذ ثمن؛ مالک نما

و شارع ظاهراً این تعهد را بر از دارایي مشتری باشد؛ نه از کیسه مالک!  آن است که باید تلف مبیع ،فوق

-قبض موجب انحلال بیع ميگویند تلف قبل از حنفیه ميبرای فرار از این مشکل، است. بایع تحمیل کرده

مبیع را بایع بتواند از مشتری ثمن را بگیرد و متقابلاً مشتری هم بتواند  گردد؛ زیرا اگر بیع منحل نگردد باید

بیع پس از تلف حالیکه بایع به علت تلف مبیع، قدرت بر تسلیم ندارد؛ در نتیجه بقاء از فروشنده بخواهد، در

دیگر اگر نمائات به و از طرف  )اَلخراجُ باِلضمَانِ(. گرددبي ثمر است و باید از تاریخ بیع، نمائات به مالک بر
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 تا،الشیرازی، بي) و این غیر ممکن است آیدمعوض پیش مي جمع بین عوض و ،شودمشتری داده

وبرقراری نظم عمومي در باب  اجتماعي مصلحت زیرانقد وارد است؛  رأی حنفیهبر . (164ص/12ج

الخراجُ »بر نص« کُ باّلعقدِالمبیعُ یمَلِ» و قاعدۀمعاملات اقتضا دارد که شارع از خریداران حمایت کند 

 .دارای اثر است ،لیکن امامیه و شافعیه بر این قول هستند که بیع قبل از تلف مبیع شود.ترجیح داده «بالضمان

باید  ،شوند، بلکه مانند بیع صرف؛ راه اول: به صرف عقد متعاقدین مالک نمياندارائه نمودهراه فقهاء سه لذا 

اند که در عقود خیاری ملکیت متزلزل حاصل به شیخ طوسي نسبت داد حتيقبض خارجي صورت گیرد. 

این جواب:  (.74و65ص/2ج،1419، )بجنوردی گردد و استقرار ملکیت منوط به انقضای خیار استمي

 آید و قبض هم شرط بیع نیست.فقهاء است زیرا به صرف عقد ملکیت به وجود ميقواعد و حرف خلاف 

ضامن است. این توجیه  ،تلف به مقتضای قاعده یدید ضمان است و در صورت  ،عراه دوم: ید بایع بر مبی

ان ثانیاً اگر منظور ضم ید نیست. قاعدۀمشمول  مأذونه است و ،ید بایع بر مالاولاً  ؛ زیرا نیز درست نیست

واگر  «استفروشنده آن » یعني بر «عَلي بایعِهِ » از عبارت« من مال بایعه» بایع بود بایستي به جای عبارت

ید. چون در حدیث صدق نما« بایع» کرد تا عنوانحاکي از بطلان معامله بود لاجرم بیعي تحقق پیدا نمي

وتلف جنبه را از جمله اموال بایع محسوب نموده؛ و از طرفي مال تلف شده  شدهپذیرفتهوقوع پدیده بیع 

راهي جز این نیست کیت آنیه است. و و حصول ملکاشفیت دارد نه سببیت، لذا تلف کاشف از انفساخ عقد 

)محقق  دهدانفساخ عقد رخ ميبر اساس قبل از تلف،  آناًمّا ملکیتآن است که که بگوییم حدیث حاکي از 

    .(128ص/1ج،1418اصفهاني، محقق ؛ 193ص/2ج،1363داماد، 

تلف، قائل به قبل از ا و یبدین بیان ناچاریم که به هنگام  است؛ مالکیتیه و انقلاب درملکیت آن راه سوم:

در این صورت مبیع، یک لحظه، به مالکیت . گرددو هر چیزی به جای سابقش بر ميانفساخ عقد شویم؛ 

-، بيخوئي؛ 14ص/1ج،1391،)جعفری لنگرودی شوددوباره مالکیت وی محو مي و آید.بایع در مي

ن تئوری دشوار است ولي با اگر چه از نظر عقلي پذیرش ای (.85ص/2ج،1419، بجنوردی ؛246ص/6جتا،

اعتبار شارع و عقلاء دارد؛ تصورّ دشواری آن  ۀامور اعتباری است و بستگي به نحوتوجه به اینکه مالکیت از 

اینکه تصور ملک بدون مالک غیر ممکن است، ملکیت آنیه راه حل مناسبي برای به  نظر سهل و آسان است.

  این مشکل است.

 

 دیهر*ششم: ملکیت میّت مقتول ب

دهد یابد. انسان با مرگ، شخصیت خود را از نظر حقوقي از دست ميپایان ميمرگ وجود شخص طبیعي با 

-صاحب مال و حق و تکلیف باشد. بنا بر این انسان بعد از مرگ در ردیف اشیاء قرار ميو دیگر نمي تواند 
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در برخي موارد . کندچیز را باطل نميانسان همه اما مرگ  است.احترام  شایستۀجان او گیرد و فقط کالبد بي

دیه مقتول  میراث غرقي و هدمي وحقوق مالي . یابدرابطه مال و حقوق متوفي به علت ضرورت پایان نمي

و گردد. ميمنتقل او  به ورثۀقرار یافته و سپس تاسملکیت متوفي درا آنامًّ که ابتدا  باشنداز جمله این امور مي

و ملک بلا مالک غیر ممکن  گرددغیر ممکن مياش نباشیم، ملکیت ورثه دیهبراگر قائل به ملکیت متوفي 

بر اساس مصلحت و ضرورت قائلند که در سه مورد ملکیت تر گذاشته و پا را از این فراحنفیه . حتي است

دوم:  .استباشد مانند مرهوني که در نزد مرتهن به اعیاني که حق غیر تعلق گرفته اول:ماند: ي ميقمتوفي با

باشد. سوم: عین مستأجره که در دست مستأجر مبیعي که در دست فروشنده است و قیمتش پرداخت نشده

و پس از ست وا ر ملکیت متوفي باقي و در حکم ملکباشد. این امور دمدت اجاره پایان نیافتهباشد و 

-رخي همین رأی را پذیرفتهدر مورد دیه مقتول نیز ب آید.به ملکیت ورثه در مي ،آن پرداخت حقوق متعلقۀ

گیرد، بلکه که دیه مقتول ابتدا در ملکیت مورث قرار نمينقل شده  . از شریک و ابي ثور و داود ظاهریاند

. اما این قول درست نیست زیرا سبب ملکیت دیه در حال گرددبه سبب مرگ او در ملکیت ورثه مستقر مي

شود. به ورثه منتقل ميول مستقر گردیده و پس از آن و ابتدا در ملکیت مقتحیات متوفي ثابت گردیده، 

-لکیت در حال حیات تحقق یافتهدر نتیجه ملک اوست وسبب م چون دیه بدل از جان ونفس مقتول است

 ،1403،؛ السیوطي188ص، 1431،)الخفیف تواند از آن صرف نظر کنددر صورت زنده ماندن مي و است

، در ملکیت متوفي ارث باید ترکه در زمان حیات بنابرقاعدۀ ،الإرثمالمورد همانطوری که در .(317ص

برای حل این مشکل حق  نیز چنین است؛ باشد، در مورد ملکیت دیه میتّ مقتولصاحب آن استقرار یافته

شود و پس الدیه مياست که میتّ در یک لحظه در حال قتل ویا قبل از آن مالک مال اینبرفقهاء رأی  ،مالي

 .(216ص/3ج،1413،؛ الشهیدالثاني180ص/1ج،1431،نائیني) گرددث او منتقل مياز آن به وار

هر کدام ارث خصوص سبب استحقاق سابقه دارد. درنیز حنفیه در مذهب  ،البته استقرار ملکیت آنیه متوفي

باشند، به این صورت که هر مي افراد فوت شدهقائل به استصحاب حیات حنفیه  ،مهدوماز افراد غرق شده و

 از ارثحرمان قبل معلوم و یقیني است و زمان در  انحیات وزنده بودنشکدام وارث دیگری است زیرا 

همه افراد فوت شده  ،پس به دلیل ضرورت .شودحکمي ثابت نمي ،و با شک مشکوک است فوت بواسطۀ

، سالمدسیّ ال )ابومالک استملکیت تقدیراً تحقق یافته ،قبل از تحقق ارث ولحظۀ در حال فوت مالک هستند

 (.459ص/3ج، تابي

    

 *هفتم: ملکیت بدل حیلوله
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دانند و مالکیت بدل حیلوله مورد اختلاف فقها است. برخي، بدل حیلوله را ملک مالک عینِ غصب شده مي 

البته این مشکل جایي پیش مي آید اند. ف در آن را برای مالک عین ثابت دانستهبرخي دیگر تنها اباحه تصرُّ 

به دلیل آنکه بین مالک  یا آن را عمداً تحویل ندهد. به مالک مال متعذر باشد و تسلیم عین یا ازاصب که غ

 استومالش حایل گردیده

شود و به مقتضای آن، به نظر بعضي از فقها بدل حیلوله، غرامت و خسارتي است که به مالک عین داده مي

زیرا ملکیت آناًمّا بخاطر جلوگیری از اجتماع عوض ؛ )کوچک ترین لحظه( مالک است التزام به ملکیت آنیه

علت این که بدل حیلوله غرامت است و تدارک خسارت، فقط بر به . ومعوض در تملّک یک شخص است

مقداری صدق مي کند که خسارت وارد شده است و در موارد بدل حیلوله، عین موجود است و لذا در 

خسارت، محدود به زمان معیني است تدارک آن هم تا زماني است و مورد اصل عین، خسارتي وارد نشده

 (. 206ص ،1385، ؛ گرجي 80ص/4ج،1419)بجنوردی،  بر عین باز گردد لکاست که سلطنت ما

نائیني در باره ملکیت بدل حیلوله، قائل به موقت بودن آن در دست مالک عین است؛ یعني با رسیدن عین به 

گردد. در گردد. ویا اینکه بعد از تمکن، سلطه وسیطره اش باز ميم بر ميمالکش، بدل دوباره به ملکیت غار

نتیجه بعد از تمکن ویا رد عین به مالک، وجهي برای باقي ماندن غرامت در ملک مالک عین ویا تحت 

سلطه اش وجود ندارد. بنا بر این اگر غرامت عوض نباشد، لاجرم یا بدل از سلطنت از دست رفته مالک 

عین است ویا بدل مالیه است؛ ولي در هردو صورت، ملکیت غرامت موقت است نه دائمي. اما اگر نسبت به 

گردد؛ در ایي باشد که هیچوقت به مالک بر نميبدل سلطنت از دست رفته ،بر این قول ایراد شود که غرامت

آید. چون در شرع ملکیت موقت وجود این صورت، بدل ملکیت به طور دائمي به ملکیت مالک در مي

ندارد. واگر قائل شویم که غرامت، بدل مالي است نه سلطنت از دست رفته؛ در این صورت ملکیت موقت 

کند واظهار مي دارند که دوام ملکیت فقط در بیع لازم است غیر شرعي است. اما نائیني این ایرادها را رد مي

نائیني، ) اهي اوقات در شرایط ویژه ملکیت نسلي موقتي استودر غیر بیع، بلا اشکال است؛ زیرا گ

 (.345ص/1ج،1431

اشکالي که در این زمینه به نظر مي رسد آن است که مالکیت مالک عین در موارد بدل حیلوله، مقید به زمان 

مالکیت  است و تقیید به زمان با زمانیات، تفاوت دارد و موضوع بحث ما درنشده بلکه مقید به زمانیات شده

باشد و نمونه موقت جایي است که مالکیت مقید به زمان شود والّا تقیید مالکیت به زمانیات مورد تردید نمي

توان گفت مهم تقیید درجواب مي. (242ص/4 ج،1419،)بجنوردی خیارات یافتتوان درهای آن را مي

ان باشد ویا زمانهای متعدد ویا ملکیت وبرداشته شدن قید دوام آن است، فرقي ندارد که مقید به یک زم

 ملکیت سیکلي وادواری که در مالکیت زماني مطرح است.
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 *هشتم: سقوط دین با مال دیگری

اگر شخصي به دستور دیگری ویا حتي بدون اذن او، اقدام به پرداخت بدهي او کند، این اقدام موجب  

حال جای پرسش است انون مدني(. ق 267)مادّه سقوط دین مدیون مي شود. وحق رجوع بر مدیون نیست

 شود؟که چگونه دین شخصي با مال دیگری ساقط مي

الشکل است؛ تطبیق این گونه امور بر قواعد واصول عامه جدّاً مشکل است. این معامله جزو معاملات غریب

تبرعي  اما وکالت محض نیست؛ زیرا در وکالت پرداخت باید از مال موکل باشد نه از مال خود. زیرا توکیل

کند. واذن و عدم آن ویا وکالت در پرداخت قرض دیگری بي معناست. ومتبرِّع با اختیار خودش عمل مي

متبرِّع عنه تأثیری ندارد. وپرداخت قرض از مال خودش صورت گرفته است. وقرض هم نیست؛ چون که 

 شد.با ست؛ در زیرا حواله مأمور باید برئقرض احتیاج به قبض دارد. وحواله هم نی

، )سیدیزدی اندیزدی پرداخت دین دیگری، به صورت تبرعي به عنوان وکالت جایز دانستهسید

شود. و پرداخت قرض از مال ا، به متبرِّعٌ عنه منتقل مي(. برای تصحیح این اقدام، مال آنام273ًّص/1ج،1421

ملکیتّ مطرح شدن  ،فوق لاین با توجه به دلایبنا بر (.90ص/4ج، 1426 ،الغطاء)کاشف گیرداو صورت مي

آنامًاّ و ردی بر ملکیت  هیچگونه منعبرای حل اینگونه مشکلات حقوق مالي امری معقول است در فقه،  یهآن

 حتي ادله و اطلاقات مؤید این ملکیت است. تسااز سوی شارع وارد نشده

 

 ینهم: بیع معاطات

که هر بیعي ح فقه بیع معاطات عبارت از صطلااعطا. در ااز باب مفاعله به معنای تلاش در معاطات در لغت

شیخ ) گیرد بدون عقددهد و در برابر آنچه که از او ميبه دیگری مي چیزی را کدام از طرفین

برخي الف( بین فقها اختلاف وجود دارد.  بودن بیع معاطاتي ي(. در باره شرع68ص/6ج، 1410،انصاری

و در برابر مصداق دیگر  شرعي نه بیع عرفي استکه معاطات  از جملهبیع دارای مصادیقي است اند که قائل

حکم بیع معاطاتي مانند حکم امه در نهایه قائلند که علّب(  .باشدو عقد ميبا صیغه شرعي که بیع  آن

اطات معقول محقق ثاني، بنا بر. ج( شوددر نتیجه آثار ملکیت بر آن مترتب نمي ؛مقبوض به عقد فاسد است

دارد واین قول شیخ مفید را لازم  ملکیت د( معاطات افادۀ گردد.موجب ملکیت متزلزل مي عقد جایز است و

تصرف دارد. ولي بین قائلین به این  ف و مشهور قائلند که معاطات اباحۀمعروباشد. ه( و برخي از عامه مي

ناقله ملکیت از افاده جمیع متصرفات قول نیز اختلاف وجود دارد. گروهي بر این رأی هستند که معاطات 

معتقدند که بیع معاطاتي شامل تصرفات ناقله قبیل فروش و هبه و صلح وغیره را دارد. و گروهي دیگر 
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 ،1373گردد)نائیني، در نزد خریدار بیع لازم مينیست و فقط اباحۀ تصرف است. و در صورت تلف مبیع 

 .(46ص/1ج

وط به ملکیت تصرفات ناقله مشر نیست، زیرااباحۀ تصرف، تصرفات ناقله درست در  بنا بر نظر مشهور

دلالت )دلیل تعبدی(  شهرت و اجماعکند. از طرف دیگر تصرف تحقق پیدا نمي سابق است که در اباحۀ

و سیره قطعیه بر این نه ملکیت. ، وجود دارددر مبیع  تصرفبرای خریدار اباحۀ  در بیع معاطاتي دارند که

مبیع جایز است. جمع بین این دو دلیل ممکن نیست مگر اینکه در و ملکیتدلالت دارد که تصرف ناقله 

مشهور  ،لزوم ملکیت قبل از تصرفات شویم. لذا برای حل این مشکل حقوق مالي، در باب بیع معاطاتقائل 

برای مشتری قبل از تصرفات ناقله یک لحظه ملکیت ؛ در نتیجه اند)ملکیت آنیه( شده ملکیت آنامًاّقائل به 

 .(113ص/1ج،1418اصفهاني، محقق گیرد)شود و تصرفات ناقله در ملک خودش صورت ميحاصل مي

 

 زوج صغیره مهریه بر ذمۀاستقراردهم: 

است؛ به این معنا که لزوم حاکم  قاعدۀ ،جابجایى بین عوض و معوض در معاوضات و شبه معاوضاتدر

شود و لذا براى حل این مشکل در ىاز کیسه او خارج مض وَّعَعوض باید در کیسۀ کسى داخل شود که مُ

است که با توجه به قاعدۀ مذکور گفته شده ،در تزویج صغیرى که معسر باشد یهمثل اشتغال ذمۀ پدر به مهر

پس مهریه هم  گردیده؛ضع مالک بُبه وسیله عقد نکاح،  ،عسرصغیر مُزوج که به لحاظ اینکه  پذیرفتباید 

از مالي براى حل این مشکل  لذا، صدق کندجابجایى قاعده لزوم در این ملک او خارج شود تا اینکه  باید از

قائل به اشتغال ذمه زوج و باید لاجرم ، بدقرار یاتاسو گرفته تعلق مهریه بر ذمه زوج صغیر باید  عقلىنظر

مقتضاى دلیل ملکیت آنیه، یم. باشو سپس انتقال آن به زوجه  یهاى زوج نسبت به مهرتحقق مالکیت آنامّ

بت به جریان دیگر نو ،و با جریان استصحاباست. اشتغال ذمه زوج در یک لحظه قطعى  ،استصحابلیل د

شود در اینکه آیا بدهکار در هنگام عقد که زوج بود عوض عبارت دیگر شک مىبرسد. اصل برائت نمى

ادامۀ  مقتضاى استصحاب،نکه همچنان خود زوج بدهکار است؟ است و پدر او بدهکار است یا ایشده

 .(7430ص/24 ج،1419، زنجانىشبیری) برئ نمایدباید ذمۀ خود را  واست،صغیر اشتغال ذمۀ زوج 

که بر ذمۀ ای باشد مساوی با مهریهو که از جنس و اندازه درخصوص اشتغال ذمه زوجه نسبت به دیني 

ساقط حاکم است؛ بدین معنا تهاتر و ت ذمهدو بواسطه دخول استقرار یافته است. معمولاً لازمه بین این زوج 

باشد. وزن ، بلکه ثبوت ملکیت صورت تقدیری و آنامًا ميکنداین دو استقرار پیدا نميالذمه مافيکه ملکیت 

 شوندالذمه ميشوند و سپس از مال خود برئمه خود ميالذّکدام در یک لحظه مالک ما فيو شوهر، هر 

 (.708ص، 1415، )اراکي
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 ملکیت موقت

ه کاست. دهآم سخن به میان، لکیت موقتاز مدر مباحث حقوق مالي، جسته وگریخته  فقه اسلاميالبته در

کیت موقت ملوقوع  ،یکي از دلایل ملکیت آناًماّاند. را پذیرفتهدانان مشروعیت آن برخي از فقهاء و حقوق

و ان هستند مقید به زم ووام قید دفاقد زیرا  ؛ستهشباهت سنخیت و دو  بین ایناست. ودر فقه و حقوق 

وه وج ماااند. ؛ برای چالشهای حقوق مالي مطرح شدهندارد کمیت زمان در این دو، خصوصیت و موضعیت

قت نحوی مو ا بهافتراق نیز دارند. بین این دو رابطه عموم وخصوص مطلق حاکم است. زیرا هر ملکیت آنامًّ 

 چاری سببت ونات. وفرق دیگر این دو، آن است که در ملکیت آناًمّا ضروراست؛ اما هر موقتي آناًما نیس

و  اضطرار وقف موقت و یا ناشي از :مانند ،از عقد ویا ایقاع است ناشي یاآن است اما ملکیت موقت 

واعد و اد به قبا استن، مالي در برخي از عقود گروهي از فقهای معاصر مانند سیدیزدی و نائیني، .ضرورت

 داند.ميفقه حنفیه آن را باطل ولي  .هستند ملکیت موقتقائل به ات اطلاق

های ز گذشتۀا« تایم شرینگ»مالکیت زماني یا تا حدی شبیه به نوعي ملکیت موقت « ایران» نظام عرفيدر

ز چنین ون نیتقسیم بندی برای استفاده از آب زراعي املاک کشاورزی، مرسوم بوده و اکن دور، در نحوۀ

ته و پذیرف معه آن راکه عرف و جا است؛ شناور و موقت آبهطور مثال یک زمین زراعي دارای حقاست؛ به 

یزان مملاک به ثبت ا و تنظیم سند رسمي در هنگاماست. لذا به رسمیت شناخته شدهنیز  از نظر حقوق ثبت 

ع برای ح منافقد صلهای اقتصادی نیز استفاده از عو در سایر فعالیت .استشدهحق استفاده از آب تصریح 

  .استواگذاری حق استفاده از اموال متداول بوده و هیچ گونه مشکلي را پیش نیاورده

فقان و ا موامالکیت موقت همچون ملکیت آنامًّ آید که برمي از بررسي مجموع نظرهای فقهاء و حقوقدانان

د و یا ا نپذیررما ملکیت موقت ایي را معتبر بداند اممکن است صاحب نظری مالکیت لحظه. مخالفاني دارد

دلایل  ر مختصر،به طوابتدا این مبحث لذا در بالعکس اولي را فاقد وجاهت شرعي و دومي را موجهّ بداند. 

ول ه مورد قبکشود. سپس دلایل موافقان داده مي پاسخ و در حد بضاعت گرفتهقرار بررسي مخالفان مورد 

   گردد.مطرح ميقرار گرفته، 

 

 لفان ملکیت موقتادلایل مخ
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قابل تحدید و تقیید به زمان مالکیت به دلیل ماهیت ویژه خود اساساً : عدم تقیید مالکیت به زماناول: 

  .(488ص/7جتا، ، بيخوئي) لکیت، امری بسیط و غیرقابل تبعیض و تقسیم استلذا ما. 4نیست

ا طبیعت ببودن  به تعارض زمان دارنیز در مورد امکان زمان دار بودن ملکیتّ،  برخي از حقوقدانان غربي

 .(91ص، 1388، )جعفری لنگرودی مالکیت اشاره کرده و معتقدند که مالکیت زمان دار قابل پذیرش نیست

بودن  ل توقیفمسئله غیرقاب« طبیعت مالکیت اقتضای دوام دارد»نیز با این عنوان که  حقوقدانان داخلي

 . (104ص، 1385، )کاتوزیاناندمالکیت را مسلّم دانسته

لک قتي فردی مااین معنا وبه  ه است؛شداستناد « تسلیط»بطلان مالکیت موقت، به قاعده در  از طرف دیگر،

، )محقق داماد ارد، حق استفاده و بهره برداری از آن را ديزمان محدودیتچیزی شد بدون 

 . (107ص/2ج،1389

عني یاست  جاریدر مورد مالکیت موقت هم  رسد زیرا مفاد قاعده تسلیطسخن فوق قابل قبول به نظر نمي

ط دوام تسلی لازمه قاعده .استمالک در زمان مالکیت خود؛ چه مالکیت دائمي و چه موقت، مسلط بر مالش 

  دائمي بودن بودن ملکیت جدای از مفاد قاعده فوق است. نیست و

ای سابقه که مالکیت موقتورد خبه چشم مي این سخن در کلمات برخي از فقهاء :عدم سابقه فقهی :دوم

ه سابقه کچرا  توان چنین امری را مشروع دانست. این دلیل نیز قابل قبول نیستندارد و لذا نمي در شرع

 ،1419، بجنوردی) دلیل بر مشروعیت و عدم مشروعیت آن باشد تواندنداشتن امری در شرع نمي

  .(252ص/4ج

 شود که آنبه شيء مملوک، فقط در صورتي زایل مي مالکیت انسان نسبت :ارتباط مالکیت و مال :سوم

ژگي د. ویشيء، منهدم شود و مادام که شيء مملوک وجود دارد، حق مالکیت مربوط به آن هم وجود دار

ا که شود، چر زمان تواند مقید بهانفکاک ناپذیری مالکیت از مال، این نتیجه را در پي دارد که مالکیت نمي

 ج، تاامي بي)ام با دوام مالکیت و انفکاک ناپذیری آن از مملوک منافات داردتقیید مالکیت به زمان، 

 . (42ص/1

در پاسخ باید گفت که انفکاک ناپذیری مالکیت از مال بدان معنا نیست که مالکیت قابل تقیید به زمان نباشد 

پس از سپری شدن  شود،زیرا در مالکیت موقت که مال از مالک مثلاً به مدت یکسال به دیگری منتقل مي

گردد. لذا هیچ گونه انفکاکي بین شود بلکه به همان مالک اصلي باز ميیکسال، مالکیت عین زایل نمي

 گیرد. مالکیت و مال صورت نمي
                                                           

، 1409 ،)محقق اصفهاني« تحدد و لا تتقید بالزمان ان ملکیه الواقف المجعوله لجمیع البطون ملکیه واحده مرسله والواحد لا یتکثر و لا یتبعض فلا ت» - 4

  .واقف برای همه نسلها، محدود و مقید به زمان نیستملکیت قرار داده شده از سوی (. 26ص
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یژگي ترین و تقیید مالکیت به زمان با طبیعت مالکیت منافات دارد زیرا مهم :حق اختیار مالک :چهارم

 عناصر وطبیعت مالکیت اند در ملک خود تصرف کند و مالکیت موقت با تومالکیت آن است که مالک مي

  .آن منافات دارد، چرا که حق از بین بردن و انهدام آن را ندارد تشکیل دهندۀ

یل لک به دلالي ماتوان تصور کرد که رابطه مالکیت بین مالک و مال برقرار باشد ودر پاسخ باید گفت که مي

 گرچه یستکم ن های آن هم در فقهنمونه الش را نداشته باشد. در این موارد کهمختلف، حق از بین بردن م

ردی، جنو)ب ستامالک، سلطه کامل برمال ندارد، اما اعتبار مالکیت توسط عقلا همچنان به قوت خود باقي 

 . (282ص/4ج،  1419

قت یا یت موامکان مالکشود ادلهّ منکرین مالکیت موقت در حدی نیست که بتواند عدم چنانچه ملاحظه مي

 عدم مشروعیت آن را در فقه و حقوق اثبات نماید. 

 

 مشروعیّت مالکیت موقت:

اعتبار « عقلا»مالکیت عبارت است از رابطه اعتباری بین مال و شخص که توسط  همان گونه که گفتیم

باشد و کیفیت يشود. حدوث و بقای مالکیت همانند هر امر اعتباری دیگر به دست منشأ اعتبار آن ممي

اعتبار مالکیت نیز به دست همان منشأ اعتبار است و شارع در مورد مفهوم مالکیت و مصادیق آن بیان 

و تشخیص این امور را به عرف و عقلا واگذار کرده است. همچنین با عنایت به اینکه موقت  خاصي ندارد

، هیچ منطق حقوقت که از نظر عقلي و توان گفبودن مالکیت، هیچ منافاتي با طبیعت مالکیت ندارد، مي

اند، را اعتبار کرده نیست چرا که عقلا همان گونه که مالکیت مستمر مانعي در راه تصور و اعتبار موقت

. از 5رد، چنین اعتباری تحقق یافته استتوانند لحاظ نمایند و در بسیاری از موامالکیت موقت را نیز مي

و نه تأسیسي. جزو احکام امضایي است  ،آنال ونحوه اعمال سلطه برمالکیت وماحکام حاکم برطرف دیگر 

 .استنموده نتعیی آن راحدود فقط شارع 

 مشروعیت مالکیت موقت دلایل

ت که ن یافتوامهم ترین دلیل مشروعیت مالکیت موقت، وقوع آن در فقه است. موارد متعددی در فقه مي

امری  ءایان فقهمدهد که مفهوم مالکیت موقت در د نشان مياند، این موارل به مالکیت موقت شدهفقها قائ

 ود:شه ميبه چند مورد اشار اند کهارد به مشروعیت آن معتقد شدهمبهم نبوده بلکه در پاره ای مو

                                                           
، «لاءِقَلعُاَ اعتبارِو لِاَ عِ ارِلشّاَ عتبارِاِ وَ لیلِلدَلِ عٌابَتَفَ  أبیدِلتَلِ وَ یتِوقِ لتَلِ لٌابِ قَ عتباریٌاِ مرٌاَ  هُنَّاَلِ یهِلَعَ لیلُلدَّ اَ لَّذا دَاِ  نهُمِ  عَلا مانَفَ تُوقَ لمُاَ  لکُلمِا اَ مَاَ وَ» - 5

 (242ص/4ج، 1419، )بجنوردی
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 موقوف آن است که عین موقوفه به مالکیتفقها در وقف، به ویژه وقف خاص  : مبنای مشهوروقف(الف

لاف نظر ئله اختباشد. از سوی دیگر، فقها در این مس؛ تملیک عین موقوفه ميو نتیجه وقف آیدعلیه درمي

گری ده دیعدارند که آیا مي توان مالي را در مدت مشخصي بر گروهي وقف کرد که پس از این مدت، بر 

مورد  وقفي وقف باشد؟ مثلاً شخصي خانه خود را به مدت ده سال بر زید و سپس بر فقرا وقف کند چنین

 ،1417، اول)شهید اندگرفته است. بسیاری از فقها چنین وقفي را صحیح دانستهتردید قرار بحث و

 .(266ص/2ج

د، وقف رونن مي از بیدر مسئله وقف بر مَن یَنقرَِض براین قولند که اگر بر افرادی که عادتاً نیز علامه حلي 

. گروهي نیست ه قائلند که وقف درستشود؛ مانند وقف بر فرزند و فرزندان بعدی، گروهي از فقهاء امامی

ک تملی دیگر قائل به صحت چنین وقفي هستند؛ به نظر من چنین وقفي صحیح است زیرا این وقف نوعي

 (.303ص/6 ج،1413)علاّمه حلّي،  است و مالک اختیار تخصیص ملک خود را دارد

کیت موقوف علیه به صورت موقت باشد، مالبا توجه به مبنای فوق، در مواردی که وقف، مقرون به زمان مي

زید و سپس بر فقرا وقف کند در چنین وقفي،  صي خانه خود را به مدت ده سال برمثلاً اگر شخ .باشدمي

شود بنابراین مالکیت زید یک مالکیت مالکیت زید در طول مدت ده سال ادامه دارد و پس از آن منقضي مي

 . 6باشدموقت و محدود به زمان مي

با این لیک؛ چون وقف عبارت است از ایقاف و نه تمدانند ميغالباً صحیح را  ضنقرِن یَوقف بر مَیزدی سید

صیغه، از ملک واقف ملکیت به میزان مدت تعیین شده در ملکیت وقف باشیم، این ما قائل به  اگروصف که 

 ن ملکیتي است و. بلکه لازمه وقف، صحت چنیمعناستایراد نشود که ملکیت به مدت بيشود. خارج مي

ء فقرا در وقف بر زید به مدت ده سال یا بیشتر وپس از آن، برظاهراً  مانعي هم نسبت به آن وجود ندارد. و

خود را به مدت ده سال بر زید و سپس بر مثلاً شخصي، خانۀ (.1/194ج ،1414 ،یزدیسید) نیستاشکالي 

     7(.28/61، 1404)جواهر الکلام،  اندفذ دانستهفقرا وقف کند. بسیاری از فقهاء چنین وقفي را صحیح و نا

اند تملیک موقت امری معهود در شرع برخي از فقها در پاسخ به منکرین مالکیت موقت گفته: حبس (ب

است مثلاً شهید ثاني پس از نقل قول کساني که تملیک موقت را امری است و از جمله در حبس محقق شده

 8اند.آن را پذیرفتهبصراحت اند غیرمعقول دانسته

                                                           
 (282ص/ج4، 9141)بجنوردی،  اًتَقَ وَمُ ونُکُتَ نینَسِ ۀشرَعَ یدٍزَ هِیَ لکِمِفَ راءِقَ لفُلي اَعَ مَثُّ  نینَسِ شرَعَ یدٍلي زَعَ قفَو وَلَ - 6
 (.266 ص/2ج،  4171 ،عاملي، شهید اول)«لوَاقِفِ عَلي وَلَدِهِ ثُّمَ اَلفُقَراءِ صَحَّ.اَ یاهِحَ  هَدَّو مُاَ راءِقَلفُ لي اَعَ مَثُّ  نهًسِ هُلدَلي وَعَ هُفَ قَوَ ولَ» - 7
 (.535ص/5ج، 1413ني،)شهید الثایهِوَخَ اَ وَ بسِلحَي اَفِ قٌ قَحَ تَمُ تَقَوَ لمُاَ یکَملِلتَّاَ نَّاَلِ رٌظَنَ  یهِفِ وَ - 8
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ولي مشهور بر  شود.ملکیت نیز منتقل مي ،که قائل شویم در حبس استپذیرفتهدر صورتي البته این نظر را 

شود ماند و تنها حق انتفاع به دیگری منتقل ميکننده باقي ميعین در مالکیت حبس این رأی هستند که

 .(همان) انستتوان از موارد مالکیت موقت دبنابراین حبس را نمي

، به است که بوسیله آن ملکیت مبیعیا امتناع از تحویل مبیع در جایي که عقد بیع واقع شده :حبسحق( ج

تسلیم مبیع ویا ثمن خود داری کند، طرف دیگر حق است؛ اما اگر هر یک از طرفین از مشتری منتقل گردیده

داری کند؛ تا طرف مقابل به عهد خود وفا کند. دارد مورد معامله را حبس کند واز تسلیم مورد تعهد، خود

موقت  ناقص و گویند. در این صورت منافع مبیع از آن خریدار است. اما ملکیت اواین حق را حق حبس 

     قانون مدني(. 377)ماده  است

 روخریدا بایع برای خیار اگر که هستند قول این بر حنفیه فقهای: بیع در خیار زمان در موقت ملکیت (د

 حق مشتری یعني است؛ خریدار ملک وثمن فروشنده ملک مبیع صورت، این در باشد؛ داشته وجود دو هر

 خیار، انتهای تا پس است؛ چنین نیز ثمن در. است جایز مبیع در بایع وتصرف ندارد را مبیع در تصرف

 . است موقتبر ثمن  ومشتریبر مبیع  بایع ملکیت

 از مانع خیار زیرا استنشده خارج بایع ملکیت از ومبیع دهگردین ابتث ،اصل در عقد چون: رأی این دلیل

شود که رضایت دو طرف شود. وعقد زماني موجب نقل ملک مي. واستصحاب ملکیت مياست حکم انعقاد

، 1994، ؛ القرافي263ص/6ج ،1432، بیانالدُ) شودرضایت فقط با امضاء حاصل مي به آن ملحق شود و

 (.31ص/5ج

 باید به وسیله امضاء بعدی کاملبه تنهایي ناقل ملکیت نیست بلکه عقد بیع  نای این رأی آن است کهالبته مب

شویم که عقد بیع به تنهایي ناقل ملکیت است؛ دیگر ملکیت  ل. اما اگر بنا بر قول مشهور امامیه، قائشود

پایان خیار استقرار پیدا  . قولي نیز قائل است که ملکیت در زمان خیار معلق است وباموقت وجهي ندارد

 کند. مي

 عقد حین از مالکیت خیاری، بیع در: داردمي بیان حنفیه، فقهای نظر خلاف بر ایران، مدني قانون 364 ماده

 دیدگاه وموافق داندنمي لکمَمُ را خیاری بیع ثبت قانون 33 ماده ولي. خیار انقضای تاریخ از نه است بیع

 به مربوط اثر این گرچه .آن مالک نه ؛شودمي محسوب وثیقه با طلبکار یع،وخریدارمب. است حنفیه فقهای

 شود گفته است ممکن که  توهم این دفع برای قانونگذار رسدمي نظر به اما شرط، بیع نه است بیع خود

 .استآورده شرط بیع برای را اثر این بازخواهدگشت، بایع به مبیع که میدهند احتمال ابتدا همان از طرفین

 شودمي مشتری ملک مبیع عقد، مجرد به شرط، بیع در که استآورده مشابه عباراتي نیز مدني قانون 459ماده

 حق 33 مادۀ در. استیافته تخصیص ثبت قانون 34 و 33 ماده وسیله به ماده این بایع؛ برای خیار قید با
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. است رهني کار طلب مانند یدارخر وضع 34 ماده ودر. است فروشنده با خیاری دربیع ملک، ثبت تقاضای

 .   است منافع مالک خیار اجرای زمان تا که تفاوت این با

ای از حداقل نزد عدهو شده ، امری شناخته فهوم مالکیت موقت در میان فقهاءدهد که منشان ميفوق موارد 

 بودن مالکیت ونينمونه زیر هم مؤید شرعي وقان .است مشروع بوده و فقهاء امری ممکن و قابل تصور

مثلاً شخصي مالي را به دو فرزند خود صلح مي کند به این شرط که هر  است:از طریق عقد صلح موقت 

منتقل )نه بوراثت( به فرزند دیگر  او بطور شرط نتیجه و آن مال باقي باشد، حصۀ زودتر فوت کند کدام

قانون  234. برابر ماده (246، 1415 ،یزدیسیّد) خلاف عقل ومنطق نیست، ؛ این نمونه ملک موقتگردد

 درست است.در خصوص اینگونه صلح، مدني شرط نتیجه 
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 خلاصه و نتیجه گیری:

تمام سیستمهای حقوقي و مذاهب فقه اسلامي  ملکیت بالاترین حق مالي است که اعتبار آن مورد پذیرش-1

 .استگرفتهقرار

وقوع ملکیت موقت در فقه و قانون مورد نقد دائمي بودن حق مالکیت به دلیل برخي حقوق مالي ویژه و -2

 است.گرفتهقرار

تشریفات شرعي و سبب و بدون  ،درموارد ویژهملکیت آنیه نوعي ملکیت قهری غیر مستقراست که -3

 است.معتبر گردیده ،قانوني

« ملکیت تقدیری» و « التَمَلُّک الضمَني» و « زیجَتجُزء لا یَ »  ي همچونبا مفاهیمای یا لحظهملکیت آنامًّا -4

   مترادف مي باشد.

و وغیره، ناشي از ملکیت آنامًّا  ، بیع معاطاتدیه مقتولحق مالي در تهاتر، تلف مبیع قبل از قبض،  اعتبار-5

 .استحکمي 

و  یستتوقیف ن ابلو قت وجزء اموال و دارایي شخص نیست ملکیت آنامًاّ فاقد آثار شرعي و قانوني اس-6

 .فقط اعتبار است

؛ زیرا هر دو مقید به زمان هستند و رابطۀ عموم و خصوص بین ملک آناماّ و موقت رابطه وجود دارد-7

 مطلق دارند.

چ منافاتي هی ،موقتآنامًاّ و ؛ لذا اعتبار ملکیت شارع مفهوم مالکیت و مصادیق آن را به عرف وگذار نموده-8

 .با طبیعت مالکیت ندارد

قانون  33و ماده صلح ،وقف خاص، حبس، حق حبس، بیع خیاریملکیت موقت در عقود مالي مانند -9

  مي توان یافت.ثبت 
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